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مقدمه

مادر امام موسي بن جعفر عليه‌السلام، حُمَيْدَه اندلسيه [1] از اشراف اعاجم بود و حضرت صادق عليه‌السلام درباره‌اش مي‌فرمود: حُميده از هر ناپاكي، پاكيزه است. او مانند شِمش طلاست. پيوسته ملائكه از او حراست مي‌كردند تا اينكه به سبب كرامتي كه از سوي حق تعالي براي من و حجت بعد از من است، به دستم رسيد [2] . 




ديار و تبار و كنيه‌اش

حميده دختر صاعد بربري از ديار اندلس بود كه با لقب لؤلؤه از او ياد مي‌شد بانويي باورع و مورد اعتماد بود [3] . توضيح واژه بربر بربر مردمي از ساكنان شمال غرب افريقا بودند و جمع اين واژه برابِر و بَرابرة است [4] . بربر از واژه يوناني باربار به معني غيريوناني است. مانند عجم به معني غير عرب. آتني‌هاي غير يوناني‌ها را بربر مي‌گفتند؛ چنانكه در داستانهاي ما غير ايراني را تور گرفته‌اند و عرب غير عرب را عجم، غالباًًَ تصور مي‌كنند كه بربر يوناني به معني وحشي است ولي تصور نمي‌رود چنين باشد زيرا در كتاب هرودوت مي‌گويد: لاسدموني‌ها (اهالي شبه جزيره پلوپونس) پارسي‌ها را به جاي بربر خارجي گويند. لذا اينجا منطقي است كه استنباط كنيم: آتني‌ها جاي خارجي بربر مي‌گفتند [5] . ابوالمنذر معتقد است كه بربرها از فرزندان فاران بن عمليق‌اند و شرقي مي‌گويد: بربر عمليق فرزند بَلْعَم فرزند عامر فرزند اشليخ فرزند لاوذ فرزند سام فرزند نوح است و برخي معتقدند: عمليق فرزند لاوذ فرزند سام فرزند نوح است [6] و انس بن مالك از حضرت رسول صلي‌الله‌عليه و‌آله وسلم حديثي به اين صورت نقل مي‌كند: «... كان يقول تزوّجوا في نسائهم...» با زنهاي آنها ازدواج كنيد [7] . 




از بردگي تا همسري امام

عكاشه از امام باقر عليه‌السلام سؤال كرد چرا براي امام صادق عليه‌السلام همسري اختيار نمي‌كنيد؟ او كه به سن ازدواج رسيده است؟ امام باقر عليه‌السلام كه در برابرش كيسه‌اي پول سربسته بود، فرمود: به زودي برده فروشي از اهل بربر مي‌آيد و در دارميمون منزل مي‌كند با اين كيسه پول، همسري برايش انتخاب مي‌كنم. عكاشه مي‌گويد مدتي گذشت تا آنكه ما روزي خدمت امام باقر عليه‌السلام رسيديم. فرمود: مي‌خواهيد شما را از آمدن برده فروشي كه گفته بودم، آگاه سازم؟ برويد و با اين كيسه پول از او كنيزي انتخاب كنيد. ما نزد برده فروش آمديم. گفت: هر چه داشتم فروختم مگر دو دخترك بيمار كه يكي از ديگري بهتراست. گفتيم: آنها را بياوريد تا ببينيم، وقتي آورد يكي را انتخاب كرديم و قيمتش را پرسيديم. گفت: به هفتاد اشرفي. گفتيم: او را به همين كيسه پول مي‌خريم هر چه بود، ما نمي‌دانيم در آن چقدر است. مردي كه موهاي سر و رويش سفيد بود جلوتر آمد و گفت: باز كنيد و بشماريد، برده فروش گفت: بازكنيد ولي اگر از 70 اشرفي دو جو [8] هم كمتر باشد، نمي‌فروشم. پيرمرد گفت: نزديك بياييد، ما نزديكش رفتيم و مهر كيسه را باز كرديم و اشرفي‌ها را شمرديم بي‌كم و زياد، 70 اشرفي بود. به اين ترتيب نزد امام باقر عليه‌السلام آمديم. وي مي‌گويد: امام باقر عليه‌السلام كه قبلاً ما را از اين واقعه مطلع كرده بود، خدا را ستايش كرد و به دختر فرمود: نامت چيست؟ گفت: حُمَيْده، فرمود: حُمَيْده باشي در دنيا و محموده [9] باشي در آخرت. آيا دوشيزه هستي؟ گفت: آري. برده فروش گاه نزد من مي‌آمد، ولي خدا مردي را كه سر و ريش سفيدي داشت، بر او مسلط مي‌كرده. او چنان سيلي بر برده فروش مي‌زد كه از نزد من برمي‌خاست؛ چند بار نزد من نشست و پيرمرد هم چند بار به او سيلي زد. امام رو به فرزندش كرد و فرمود: اي جعفر اين دختر را نزد خود ببر و به اين طريق بهترين شخص روي زمين يعني موسي بن جعفر عليه‌السلام از او متولد شد [10] . هرگاه امام صادق عليه‌السلام اراده تقسيم حقوق اهل مدينه را داشت، به ام فروة و همسرش حميده واگذار مي‌نمود. 




بانوي فقيه و امين

آن بانو آنقدر نسبت به احكام و مسائل فقهيه،عالم بود كه حضرت صادق عليه‌السلام امر مي‌فرمود تا بانوان در اخذ مسائل احكام به او رجوع نمايند [11] . و چنان مورد اعتماد بود كه هرگاه امام صادق عليه‌السلام اراده تقسيم حقوق اهل مدينه را داشت، به ام فروة و همسرش حميده واگذار مي‌نمود [12] . 




ميلاد نور

ابوبصير مي‌گويد: سالي كه حضرت امام موسي عليه‌السلام متولد شد، در خدمت حضرت صادق عليه‌السلام در سفر حج بودم. وقتي به منزل اَبْواء [13] رسيديم، حضرت براي ما چاشت خواست. در بين خوردن غذا پيكي از طرف حميده به نزد حضرت آمد و خبر داد كه حميده مي‌گويد اثر وضع حمل در من ظاهر شده است و اين فرزند مثل فرزندان ديگر نيست [14] . حضرت با خوشحالي برخاست و به سوي خيمه رفت اندك زماني بعد بازگشت، چهره‌اش شگفته و خندان بود و آستينهايش را بالا زده بود. گفتيم خدا هميشه لبهايتان را خندان و دلتان را شادان كند، حميده در چه حال بود؟ فرمود: حق تعالي پسري به من عطا كرد كه بهترين خلق خداست و حميده مرا به موضوعي از او خبر داد كه من از او آگاهتر بودم. ابوبصير گفت: فدايت شوم به چه چيزي خبر داد؟ فرمود: حُمَيْدِه گفت: وقتي آن مولود مبارك آمد، دستهايش را بر زمين گذاشت و سر خود را به سوي آسمان بلند كرد. به او گفتم كه علامت ولادت حضرت رسالت و هر امامي كه بعد از او هست، چنين است [15] . امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمود: شبي كه نطفه جدّم (امام سجّاد عليه‌السلام) منعقد شد فرشته‌اي ظرفي را كه شربت در آن بود نزد امام حسين عليه‌السلام آورد، شربتي كه از آب روان‌تر، از كره نرم‌تر، از عسل شيرين‌تر، از برف خنك‌تر و از شير سفيدتر بود، پس از آشاميدن، نطفه جدّم بسته شد. نطفه من نيز به همين ترتيب بسته شد و آنگاه كه نوبت به انعقاد نطفه پسرم (موسي عليه‌السلام) رسيد، فرشته‌اي نزدم آمد از همان شربت به من داد و نطفه پسرم كه تازه متولّد شده، بسته شد. «بنابراين از آنچه كه خدا به من داده، شادمانم. به اين پسر توجه داشته باشيد و بدانيد كه به خدا سوگند پس از من او صاحب شماست...» وقتي كه اين فرزند دستش را بر زمين بگذارد، منادي از اعماق عرش از طرف پروردگار از افق اعلي به اسم او و اسم پدرش سه مرتبه ندا مي‌كند (اي فلان فرزند فلان ثابت باش) به خاطر عظمت خلقتت، از براي تو و متوليان تو رحمت خود را واجب گردانيدم، و بهشتم را بخشيدم، و بر آنها مجاورت خود را حلال گردانيدم. به عزت و جلالم قسم كسي را كه با تو دشمني كند، به شديدترين عذابهايم مبتلا گردانم هر چند در دنيا به خاطر وسعت رحمتم آنها را روزي بدهم. امام در ادامه فرمود: وقتي كه نداي منادي تمام شد، او در حالي كه دستش را روي زمين نهاده و سرش را به سوي آسمان كرد، جواب مي‌دهد و مي‌گويد: شَهِدَاللّه‌ُ اَنّهُ لا اَلهَ اَلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَ اُولُوالْعِلْمِ قائِما بِالْقِسْطِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ [16] . زماني كه اين آيه را تلاوت كرد، خداوند علم اول و آخر را به او عطا مي‌فرمايد و سزاوار زيارت روح در ليلة القدر مي‌گرداند. پرسيدم: مگر روح همان جبرئيل نيست؟ فرمود: جبرئيل از ملائكه است و روح خلقي اعظم از ملائكه است مگر چنين نيست كه خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد: «تنزل الملائكة و الرّوح في ليلة القدر» در اين شب فرشتگاه و روح را نازل مي‌گرداند. 




جشن تولد

شيخ برقي از منهال قصاب روايت كرده است: از مكّه به قصد تشرف به مدينه بيرون شدم. همين كه به اَبواء رسيدم، ديدم حق تعالي مولودي به حضرت صادق عليه‌السلام عطا فرمود. ايشان يك روز بعد از من وارد مدينه شد. امام سه روز مردم را طعام داد. من هم در طعام آن حضرت حاضر شدم. چندان غذا مي‌خوردم كه تا روز ديگر كه بر سفره آن وارد مي‌شدم، ديگر محتاج به طعام نبودم. سه روز من از طعام آن حضرت خوردم، چندان كه از سنگيني طعام بر بالش تكيه مي‌دادم [17] . 




رؤياي راستين

حميده از زماني كه مادر حضرت رضا عليه‌السلام نجمه را خريد، ياد مي‌كرد و مي‌فرمود: حضرت رسول صلي‌الله‌عليه و‌آله وسلم را در خواب ديدم كه به من مي‌فرمود: اي حميده نجمه را به فرزندت موسي ببخش زيرا به زودي فرزندي از او متولد مي‌شود كه بهترين روي زمين است، دستور آن حضرت را جامه عمل پوشاندم. زماني كه امام رضا عليه‌السلام به دنيا آمد، حميده، نجمه را طاهره ناميد. 




حديث وداع

شيخ صدوق از ابي‌بصير نقل مي‌كند براي تسليت حضور حُمَيْده رسيدم، او گريست آنگاه فرمود، اي ابامحمد اگر مي‌ديدي امام صادق را كه قبل از رحلت چه حالي داشت تعجب مي‌كردي. چشمانش را باز كرد و فرمود: همه خويشاوندان و اهلم را جمع كنيد. همه را فرا خوانديم. حضرت به سوي همه نظر كرد و فرمود: «انّ شفاعتنا لاينالها مستخفا بالصّلوة» همانا شفاعت ما به كساني كه نماز را سبك بشمارند نمي‌رسد. 




فرزندان حميده

او فرزندان ديگري نيز داشت در تاريخ ولادت موسي بن جعفر عليه‌السلام آمده است: مادرش حُمَيده بربريه اندلسيه بود كه ام ولد نيز ناميده مي‌شود فرزندانش عبارتند از: اسحاق و فاطمه [18] . اسحاق (آفتاب عريض) اسحاق مردي فاضل باورع و مجتهد و صالح بود كه از او حديث روايت كرده‌اند. او چنان مورد اطمينان بود كه هر گاه ابن كاسب از او حديثي نقل مي‌كرد، مي‌گفت مرا ثقه رضيّ اسحاق بن جعفر عليه‌السلام حديث كرد و او به امامت برادرش موسي بن جعفر عليه‌السلام قائل بود. اسحاق از پدرش براي امامت برادرش؛ حضرت موسي بن جعفر عليهما‌السلام روايت نقل كرده است و صاحب عمدة الطالب مي‌گويد: او شبيه‌ترين مردم به رسول خدا صلي‌الله عليه و‌آله وسلم بود و مادرش مادر امام موسي عليه‌السلام بود. او محدثي جليل بود تا آنجايي كه طايفه‌اي از شيعه مدعي امامت او بودند... [19] . اسحاق معروف به عريضي بود زيرا در عريض به دنيا آمد و كنيه‌اش ابامحمد بود و شيخ طوسي در رجالش او را در زمره اصحاب پدرش امام صادق عليه‌السلام شمرده است و از او حديث نقل مي‌كند. شيخ مفيد با تأكيد بسيار از وي با اين عبارت ستايش مي‌كند «او از اهل فضل و صلاح و ورع و اجتهاد بود. وي محدثي جليل‌القدر بود. چنانكه گروهي از شيعيان مدعي امامت او شده‌اند، هرگاه سفيان بن عتينه از او روايت مي‌كرد، او را مورد ستايش قرار داده، مي‌گفت: «هُوَ مِن اقل المعقبين من ولد جعفر الصادق عليه‌السلام عددا.» [20] . 




سادات بني‌زهره

نسب بني‌زهره كه ساكن حلب و خانواده جليلي بودند به اسحاق بن جعفر منتهي مي‌شود. از جمله ايشان مي‌توان از ابوالمكارم حمزة بن علي بن زهره حلبي عالم فاضل جليل،نويسنده آثارعلمي فراواني در كلام و امامت و فقه و نحو نام برد. همچنين از جمله آثار او «غنية النزوع الي عَلْمَي الاصول و الفروع» است. او، پدرش، جدش و برادرش؛ عبداللّه از اكابر فقهاء اماميه‌اند. آية‌اللّه علامه حلّي اجازه كبيره معروفه را براي بنوزهره نوشته است. 




مردان پولادين در حلب

سيد شريف تاج‌الدين بن محمد بن حمزة بن زهره در كتاب غاية الاختصار في اخبار البيوتات العلويه المحفوظة من الغبار در ذكر بيت اسحاقيين مي‌نويسد: حمد خدا را كه ما را از بيت زهره قرار داد كه نقباء حلب مي‌باشند. جدشان زهرة بن ابي‌المواهب علي؛ نقيب حلب بن محمد بن نقيب حلب ابن ابي‌سالم محمد مرتضي مدني است كه از مدينه به حلب آمد. ابن احمد مدني كه مقيم حرّان بود. 




سادات ديباجي

به محمد بن جعفر به جهت حسن و جمال و كمالش ديباجه مي‌گفتند. وي مردي سخي و شجاع بود و با رأي زيديان در خروج با شمشير موافقت داشت و در ايام مأمون در سنه 199 در مدينه خروج كرد و مردم را به بيعت با خود فرا خواند، اهل مدينه با او به عنوان امير مؤمنين بيعت كردند. او مردي قوي‌القلب و عابد بود. هميشه يك روز روزه مي‌گرفت و يك روز افطار مي‌نمود. هرگاه از منزل خارج مي‌شد، لباسش را به برهنه‌اي مي‌داد.هر روزي گوسفندي براي ميهمانان خود ذبح مي‌كرد. وي به طرف مكّه رفت و با جماعتي از طالبيّين كه حسين و حسن افطس و محمد بن سليمان بن داود بن حسن مثنّي و محمد بن حسن معروف به اسليق و علي بن حسين بن عيسي بن زيد و علي بن حسين بن زيد و علي بن جعفر بن محمّد از جمله ايشان بودند. با هارون بن مسيّب جنگ كرد و بسياري از افراد لشكر هارون را كشت آنگاه دست از جنگ برداشت. هارون بن مسيّب حضرت علي بن موسي الرضا عليه‌السلام را به رسالت به نزد محمد بن جعفر فرستاد و او را به صلح دعوت كرد اما محمد بن جعفر از صلح اباء كرد و آماده جنگ شد. هارون نيز لشكري فرستاد و محمد را با طالبيّين در آن كوهي كه منزل داشتند، محاصره كردند و تا سه روز مدت محاصره طول كشيد و آب و طعام ايشان تمام گشت، اصحاب محمّد بن جعفر دست از او برداشتند و متفرق شدند لاجرم محمد ردا و نعلين پوشيده به خيمه هارون بن مسيّب رفت و از براي اصحاب خود امان خواست. هارون نيز به وي امان داد. [21] . از تاريخ قم نقل است كه محمد ديباج در جرجان وفات يافت در وقتي كه مأمون به عراق مي‌رفت در سنه 203 و مأمون بر او نماز گزارد و در جرجان او را دفن كرد. 
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درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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